قارن وندیان و باوتدیان در تاریخ ایران 


شهناز رازپوش 


در پاپ حکرمتهای محلی کبران‌های دریای خزره سلسله‌های محلی 
باوندیان در فریم آمل و ساری! قارن وندان در کوه قاژن و بادوسپانیان! در 
» در سده‌های اول تاسوم هجری در طبرستان از ارزش ویژه‌ای 
ر است. چرا که در اوج کشورکشابیهای نازبان و تسلط بیچون و 
اه یردان تیوه دوزییت سا به تسخیر درنيامد و عربها در 


بت این مدت با پایداری مردم روبرو بردند. وضع جغرافیایی ویژة 


سرزمین نیز عامل مهمی برای تسخبرناپذیری آنجا بود. عربها فقط در دورة 


عباسیان توانستند بر دشت طیرستان تسلط بیدا کند اما تا مدتها از 
دست اندازی ریت در انعتيار غاندانهای محلی بود ناتوان 
ماندند. با اينکه مریک از این اندانهاه در تاریخ ابران نقش برجسته‌ای 


داشته‌اند به دلیل کمبود ان ازضوی تاریخ‌نویسان چندان سورد توجه 
قرا 


* عضو هیکت علمی بنياد 
۱. دانشتام جهان اسلام. دیل «باموسبانان: 


نگرفته‌اند و در گمنامی مانده‌اند. در ابن سقاله سعی شده است که 


۹ تحقیقات اسلای 


رضع و جایگاه در خاندان باوند و قارن‌وند در طبرستان بررسی شود 
اصلی‌ترین منایع در ایین نوشتان کتاب تاریخ طبری و تاریخ طیرستان 
اسفندیار است. 

به طور کلی در دور پیش از اسلام: حکمرانان طبرستان از سوی دربار 
ساسانی برگزیده می‌شدند. پس از فروباشی خاندان جشنسف با کُشسب 
داز که از وایسین سالهای دور اشکانی بر طبرستان حاکمیت داشتند" قباد 
ساسانی» بسرش کیوس (کاوس) وا به طبرستان نرستاد و او توانست اوضاغ 


ناآرام آنجا را که در نتیجهٌ جملهُ ترکان به وقرغ پیوسته بود. سامان بخشد 


پس از مرگ قباده کیوس ادعای سلطنت کرد اما برادرش. انوشروانه او را از 


میان برداشت از طبرستان را به قارن داد که او پایه‌گذار 


نیای این خاندان (قارن وندبان) به سرخرا یا سونرا از دودمان 
سوخرایبان: یکی از هفت شاندان معتیر دور اشکانیان» می‌رسد. نام کامل او 
«سوخرا ویشاپور -کارن» (قارن) است وگویا را «کارنه ه اسم خاص, بلکه 
رنبه محسرب می‌شده است.؟ به گفتة فردوسی در شاهنامه, سوخرا اصلاً 
رث در زمان ساسانبان از 
صاحب نفوذان دربار پیروزشاه به شمار می‌رفت. هنگامی که پیروز از 


شیرازی بود و در سیستان منصب مرزبانی داشت. 


خشنوان پادشاه هتباله شکست خورد وکشته شد سوخرا به کین هواهی به 
جنگ او رفت 


سوخرا به سلطنت رسید. اما چندی نگذشت که سوخرا د. 


1 


را شکست داد. پس از این رویداد, قباد به صمراصی 


خرس حسادت 


گریستن‌سن, ار در زمان ساایان: رخ را ساسانی 
و ملت در زمان ساسانین: رح رشید پاسمی, تهران ۱۳۵۱ ی ۳۱۷. 
7 اناسفندیاه محملین‌حسنء تاریخ شبرستان» چاپ عباس انبال: تهراد [تاریخ مقدما 
۰ ش له ص ۱۳۷ 

۴ .همان س ۱۵۲ 

۴ تلودور نلدکه»تریخ این و عرها در زمان ساسانینهترجمه عباسس 


له عرب و وضع دولت 


یادداشتها: عر ۲۰۷ 


تارف وندیان و باوندین در تاریخ ایران ل 


اطرانیان شد و قباد به کشتن او قرمان داد.۱ 

تا اينکه اثوشروان: پسر قباد که در جستجوی پسران سوخرا بوده آنان را 
پیدا کرد و حکمرانی وندا و میدکوه» مل, لفور و فریم را به قارن داد" و 
بدیسان قارن سلسله قارن وتدیان را پابه گذاری کرد. اینان» گویا تا زمان گیل 
گیلاشاه مشهور به گاوباره» که در سال ۳۵۸ ثاریخ یزدگردی؛ مطابق 
۵ فمری حاکم مطلق طبرستان شده در سرزمینهایشان حکومت مستقلی 


داشتند. اما از 


فروپاشی شحاندان بادوسپانیانا به سال ۱۳۷ و فعح طبرستان به دست 
مسلمانان تا مدتها نامی از قارن وتدیان در تاریخهای طبرستان نبود. اما در 
مورد باوندیان؛ نیای آنان «باوی فرزئد"تاپوره فرزند کیوس است که نخست 


ن به بعد به عدمت:تنواندان بادوسپانیان درآمدند.۲ پس از 


به خدمت خسروپروبز درآمت, ابا مرک خسروپژویز و به سلطنت رسیدن 


بویه, دارایی باو تاراج شد و او به استخر تبعید شد. دیری نجایید که 
یزدگرد سوم (۳۱-۱۱ق) برتخت نشست. در این موقع حمله‌های ترکان و 
مسلمانان به مرزهای دولت ساسانی بیشتر شد ازینری بزدگرد» بار را به 
خدست گرفت. او برای مدتی به کوسان» فریه‌ای نزدیک مرزنآباده رفت تا 
بعد در گرگان به یزدگرد بپیوندد.؟ اما با قتل یزدگرد در ۳۱ هجری باو در 
همانجا ب 


باو پس از چندی از سوی مردم طبرسنان که از آزار ترکات به ستوه آمده 
۵ سال حکومت کرد تا اس که به 
دست ولاش نامی ک» احتمالاً همان آذر ولاش: رالی طبرستان از سوی 
یزدگرد بوده کشته شد.*البته گزارش منابع دربارة زمان حکومت باو و تاریخ 


بودند» به عنوان پادشاء برگزیده شد. 


۱ ابرلقاسم فردوسی. شاهنمك نردوسی: از روی چاپ وولرس» تهران ۰۱۳۱۴ چ 0۷ ص ۲۲۷۸ 


جهن ده از شهر شا ود ۰" سسپهد دل و رناژ رد 
هم دای به جات اپ رفن زر اه 
0[ 


۵ عمانه ی ۱۵۶-۱۵۲ 


كّ 


درگذشت‌اش قابل اعتماد نیست. بدین قرار که گاوباره پس از تسخیر 
طبرستان به گیلان بازمی‌گردد و آذرولاش که در زمان ای حاکم طبرستان بود 
در همانجا ماندگار می‌شود» تا ابن که حدود سال ۳۱ هجری: باو حاکم 
طبرستان می‌شود. در اینجا تکته‌ای قابل ذکر است و اینکه برعی از 
از حکومت باو را سال ۲۵ هجری ذکر 
کرده‌اند ظاهراًبه خطا رفته‌اند» زیرا به گنت ابناسفندبار" آغاز سلطنت باو 
فاصلهٌ چندانی با 5ه: 
حجری می‌باید به حکوست زنسیارهباشد؛/از طرفی در منابع آمده که گاوباره 
در سال ۲۵ حاکم مطلق طبرستان بوده ابست. بتابراین؛ حکومت باو پیش از 
این سال بوده است. تاریخ درگذشت باو نیز مبهم است. به گفتة 
ابن‌اسفندیار ۲ آذرولاش درسال ۳۵بزه‌گردی: مطابق ۴۵ قمری درگذشته 


تاریخ نویسان مانند مرعشی ۱ که 


ن یزدگزهنداشته است یعنی. حدود سال ۳۱ 


است. اما همو در دو صفحٌ بعد کشتن باو را به ولاش نسبت می‌دهده و 
می‌گوید که پس از این حادثه ولاش ۸ سال دیگر ادشاهی می‌کرده 
است. "در اینجا دو مطلب منصور می‌شود یا هم زمان دوولاش وجود داشته 
که حاکم بوده‌اند واين موضوع کمی بعید است يا ایناسفندبار دستخرش 
تناقض گویی شده است. بهر روی» پس از باوه پسرش» سهراب در فریم یه 
ساطتت رسید 

از سرگذشت اولاد او آگامی دقیقی نبست جرآتکه آنان در زمان فرخان 


رک نو ربا ۵ بر دهستال میانه‌روه (نزدیک ساری) روزگار می‌گذراندند. 
البته مرعشی:*نام اولاد سهراب را همراه با مدت حکومتشان ذ کر کرده 
است. اما معلوم نیست منبع او در این مورد چه بوده است؟ زیر ابناسفندیار 
که پیش از برعشی بوده از اولاد سهراب نامی نبرده است. 


طبرستان و مازندرانه جاپ برنهارددارد. تهرن ۰۱۳۶۳ ص ۳۲۲ 


قارن وندیان و باوندیان در تاریخ ایران تِ 

بدین‌فرار تا سال ۴۵ قمری باوندیان در طبرستان قدرت داشتند. اما از 
وضع آنان و قارن وندیان نا سال ۱۶۶ تمری که طبرستان به دست والیان 
مسلمان می‌انتد. اطلاعی در دست نیست. در ان سال امالی طبرستان که از 
آزار والیان عرب به سنوه آمده بودند» در زمان عبدالحمیدٍ مضروب که از 
سوی مهدی, خليفة عباسی» والی آنجا شده برد به ونداد هرمزد (پسر 
فرخان قارن‌وند) شکایت بردند. ونداد هرمزد پس از مشورت با شروین 


باوندی در فریم و مصمغان ولاش در مباندورود و اطمینان از حمایت آنن به 
عربهایی که در دشت طبرستان بودند, تحمله برد و حتی ایرانبان مسلمان 
ازگزند ار ایمن نگششند وکشته بدن.ازینرو, خلیفه؛ سالم فرغانی» 
مشهور به شیطان فرغانی را برای سکوب آنان فرستاد اما ار به دست 


ونداه اومید کشته شلء یل آن مهدی, فراشه و سپس پسرش موسی را به 
چنگ ونداد هرمز و شروین نرستاد ولی تتیجه نگرفت. بدینسان تا زمان 
درگذشت مهدی, والیان و فرسنادگان او نتوانستند کومستانهای محت 
تصرف این دو خاندان را فتح کنند و آنان را فرمانبردار سازند. ماروذالرشید 
به نوبة خود در ۱۷۶ والیانی را به طبرستان کسیل کرد که بی‌نمر بود. 
ازینرو برای حل این مشکل طرحی ریخت. در سال ۱۸۹ هارون به ری رفت 
و از شروین و ونداد هرمزد برای مذاکره دعوت کرد. آنان به هارون پیفام 
دادند که اين دعوت را به شرطی می‌پذیرند که هارون گروگانهایی را برای 
آنان بفرستد. هارون که ازاين یاسخ خشمگین شده بود. آنان را تهدید کرد که 
یا با 


یا بجنگند. بنابراین؛ ونداد هرمزد نزد او رنت اماء شروین از این کار 
ایی کشید که هاررن؛ 


تن زد و پیری و رنجرری را بهانه کرد. سرانجام کار به 
پسران آن دو (شهریاره پسر شروین و قارن پسر ونداد هرمزد) را به گروگان 
گرفت و آنان را به بغداد فرسناد.۲ اما پس از یک سال 


ان را باز گرداند و 


۱ مماانه می ۱۸۵-۱۸۲ 
۲ طبری. محمدین جریرهتریخلامم والملوک: بیروت: ابیت چ ۸ صی ٩۳۱۶‏ ابین اسفندیاره 
۱۹۸-۱۹۷ 


1 تحقیقات اسلامی 
هاروث نیز در همین سال درگذشت ر مأآمون به خلافت رسید. از سرگذشت 
شروین در زمان این خلیفه همیتفدر می‌دانیم که او در همین دوره؛ یعنی پس 
از سال ۱۹۸ درگذشته است. 

همزمان با مرگ شروین» شهریان فرمانروای شهریارکوء شد. ونداد هرمزد 
نیز با ار از در سازش درآمد. پس از درگذشت ونداد هرمزد قارن جانشین او 
شد که در آغاز وی و شهریار با یکدیگر همساز بودند اما دیری نگذشت که 
شهریان مقدار زیادی از زمینهای قارن را غصب کرد و اخنلاف آنان از 
همینجا آغاز شد. پس از درگذشت قارث» پسرش؛ مازیان جا 
شهریار املاک غصب شده را لپ کرد ولی شهریاربه این نقاضا وقعی ننهاد 
و همین کار موجب درگیری و جنگ میان: آن دو گردبد که بالاهرء مازیار 
شکست خورد و بایَاندة املاکش نبز به شهریار رسید. پس از این رویداد 
مازیابه پسر ونداسنان پته برد.شهربارآزاو خواست تا مازیار را بندزند و به 
او تحوبل دهد. مازبار که خرد را در مخاطره می‌دید با ترفندی توانست 
بگریزد و رهسپار بغداد شود و در همانجا به دین اسلام درآمد." در همین 
گیرودار شهریار از دیا رفت و شابور جای او راگرفت؟ اما از آنج 
ستمگر بود, اهانی طبرستان به مأمون شکایت نوشتند و او محمدین 
والی طبرستان را به جنگ شاپور فرستاد که ب‌نتجه بد؛ آزینر: مأمون به 
سال ۲۰۸ مازیار را به طبرستان فرستاد و مردم نیز از او حمایت کردند. در 
جنگی که میان اين دو درگرفت: پیروزی از آنٍ مازیار شد و شاپور به اسارت 
درآمد. شاپور که نیک می‌دات 


او شد و از 


ت مازیار از نحاندان او کین دیرینه دارد؛ از 


موسی‌بن حفص که از ممتمدال خلیفه و ملازم مازیار پوت خواست که ار را 
آزاد کند. موسی به او گفت که در صورت مسلمان شدن: خواسته‌اش را 
عملی خواهد کرد. از قضا مازیار از اين ماجرا آگاه شد و بی‌درنگ فرمان 
کشتن شاپور را صادر کرد. از اين پس تا چهار سال, یعنی نا ۰۲۱۴ مازیار و 


ابناسفندیاره ص ۲۰۷-۲۰۶ 


قارن وندیان و باوندیان 


اریخ ایران ۹۵ 


موسی بر طبرستان و شهربارکوه فرماتروایی کردند." در راقع زوال خاندان 
باوندی و قارنوند از همین دوران آغاز شد؛ زیرا در 


تفرقه‌ای که 


دو خاندان افتاد عربها توانستند بعدریج برکوهستانها نیز رخته کنند. سرآخاز 


بن تفاق این بود که نخست قارذ» پسر شهریار که می‌دانست وجود مازیار 
در طبرستان مخاطره آمیز است. نامه‌های شکایت آمیز به مأمون فرسناد. تا 
ابنکه مأمون از مازیار خواست به بنداد رود. اما او از این کارتن زد. ازینرو» 
مأمون فرستادگانی به طبرستان فرستاد تا از زیروبم کار مازبار مطلع شود. 
نپایید که به مأمرن خبر داد که مازیار از اطاعت خلیفه سرپیچی 


دیری 


می‌کند و به دی بن درآمد؛ و عزم استقلال دارد. در همین گیرودار 


مأمون به جنگ رومیان رفت و عازیار از فزصت سود جست» ساری را تسخبر 
کرد و چون می‌دانست که دیر یارزود مورد حمله خلیقه قرار می‌گیرده به 
ساختن فلعه و حصار پرداخت و مالیات زیادی از اعالی گرفت و مسلمانان 
طبرستان را بیشتر تحت فشار قوار داد. 

در سال ۰۲۱۸ معتصم جانشین مأمرن شد. سیاست معتصم در مورد 
طبرستان در وهل اول این بود که از عبدالله طاهر والی خراسان: خواست تا 
و را از احوال مازیار آگاه سازد."بنابه روابت طبر" و این اسفندیار" در 
رویدادهای سال ۰۲۲۳ مازیار با بابک و افشین مکانبه داشته است. از 
تر منایع 


مناسبات مازیار و بابک اطلاع دقیفی نیست و نیاز به بررسی 


دارد.۵ دربارة افشین هم ظاهرا مکانیات آنان دربارة سرنگونی طاهربان بوده 


است. افشین در سر خیال حکومت خراسان را داشت و مازیار را برنافرمانی 


از عبدالله تشویق می‌کرد؛ شاید به همین سبب مازیار از فرستادن حراج برای 
خلینه: ترسط طاهریان خردداری می‌کرد و تا سال ۰۲۲۲ خراج را به عمدان 
می‌فرستاد تا عامل خلیفه خراج را به طاهریات دهد و آنان به بعداد ارسال 


مانه مس ۲:۸ ۷ همان ۰.۲۱۹ ۳ طبری: ج ه ص ده 
۴ ابراسفندیانه ص ۲۱۳-۲۰۹ 
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4 تحقیقات اسلامی 


کنند. اما بتدریج مازیار از فرستادن نعراج حردداری کرد و در ضمن» مالیات 

دگینی که از امالی می‌گرا ت؛ باعث نارضایتی آتان شد چندان که بسیاری 
از آنان از حور قلمرو وی گریختند و بدین ترتیب در سال ۲۲۴ لشگریان 
خلیفه و عبدالله طاهر به طبرستان حمله بردند و در نتبجة خیالت برادر 
مازیان کوهیار: و برادرزاد؛ وی به نام فارن؛ مازیار به دام 
فرستاده و در آنجا کشته شد. شرح مفصل این واقعه در تاریخ طبری رفته 


اد و به بغداد 


است!۱ متالة جاممی دربارة مازیار نیز در داثرفالسعارف اسلام به جاب 
رتیه اس ؟ 

از سرگذشت قارن‌وندان پل او درگذشت مازیار اطلاعی نیست. اما 
مادلرنگ بدون ذکر ماشقتی» از بتادوتمانب‌گردزاده اصنهبدلفور؛ تام 
برده و او را از قارنْ ردان دانسته است." البته مادلرنگ متذکر شده 
است که نحوة این انتساب به مازیار مخص نیست, شاید منظور وی از 
این انتساب په دلیل حکمرانی بادوسبان بر لفور بوده است که جزر 
قلمرو قار‌وتدان محسوب می‌نده است. پس از مازیار: خاندان باوندی* 
توانستند تا حدودی کوهسنانشان را حفظ کنند. هرچند که دبگر قدرت و 
استقلال پیشین را نداشتند. زیرا از این به بعد» طاهربانه علویان, 
نایبان خلینهة بغداد, خاندان زباری و بویه بر طبرستان چیره شدند و 
حکمرادان باوندی ناگزیر به اطاعت از اين خاندانها ند 
حسن‌بن‌زید, معروف به داعی کببر (حک ۲۷۰-۲۵۰) و گرویدن اعالی 
طبرستان به او که از بیداد محمداوس نایب سایمانین عبدالله‌طاهر به ستوء 


با قدرت یافتن 


آمده بردند امبران باوندی نخست تن به سازش ندادند و با حسن به ستیزه 


۱ 
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این نسب‌نامه تتریبی است: تسپ‌نامة پاوندبان دررة نخست پر اساس کناب 


این اسفندیار و یاوندیان دررة درم ر سوم پر اساس کاب مرعشی ر آملی است. 


پرداختند. ۲ ازینرو حسن به کوهستان آنان حمله برد و امالی آنجا به شدت 


دچار آسیب شدند و شاید یه همین دلیل تا اواخر سد؛ سوم باوندیان 
نتوانستند با علویان سازگاری داشته باشند. 

به طورکنی» خحاندان باوندی را به دلیل طرلائی بودن مدت حکمرانیشان 
به سه دوره تقسیم می‌کنند. حکمرانان دورا نخست» که به ملک‌الجبال 
(بادشاء کوهستان) مشهور بودند» مرگزشان در شهریارکوه فریم یا پریم بود و 
شرح آنان تا حدودی رفت. باوندیان دور دم به اسبهبدبه معروف هستند. 


فرمانروایان باوند در این دوره نخست تحت القیاد سلجوقیان بردند و از ۲۶۶ 
با حکومت حسام لدوله آغازشد و تارحدود سال ۶۱۸ ادامه پیدا کرد 
مفتدرترین حکمران باوندی این دوز تصرت‌الدوله رستم, مشهور به شاه 
غازی (درگذشت ۵۶۰ قنعری) بتود که پس از قرنها توانست» حکومت 
مستقلی دست و پا کند." هم‌زمان بااکاهش قدرت سلجوقیان, اسماعیلیان و 
چندی بعد خوارزه‌شاهیان: نیرومند شدند. در زمان شاه غازی» اسماعیلیان 
نتوانستند قد علم کنند. زیراآنان در سال ۸۵۳۷ پسر و ولبعهد شاه غازی به 
بازو راکه به عنوان گروگان نزد سنجر بود به قتل رساندند که موجب 
م شدید شاه غازی شد" و به قلع و ق اسماعبلیان پرداخت. با 


درگذشت شاه غازی در ۰ ۵۶ باوندبان هرگز نتوانستند به استقلال برسند. با 
فروپاشی سلسلة خوارزمشاهیان به مدت ۱۸ سال از حکمرانان باوند تامی 


نبرد تا در ۶۳۵ حسام‌الدوله اردشین سومین و آخرین شاخحة یاوندیان را به 
نام یه بنیاد نهاد. اما به سبب بورش مغولان بر طبرستان» قلمرو 
باوندیان همانند نفوذشان محدودتر شد و زیر یرغ ابلخانان درآمدند." این 


۱ این‌اسفندیاره ص ۲۳۱-7۲۹ 

۲ همان: مر ۱۰۸: مرعشی, می ۲۳۸؛آملی. ابا ال تریخ رویانه چاپ منوچهر ستوده 
تهران ۰۱۳۱۸ می ۱۲۶-۱۲۵ 

۳ ای الکاملی ریخ بروت. ج ٩‏ صی ۵۶ رشردالدینفض لاله جامع ار قسمت. 
اسماعیلیان, چاپ محمدتقی دانش‌بژوه» تهران ۰۱۳۵۶ ص ۰۱۶۱ ۴. آملی. ص 1۵۵ 


قارن وندیان و باوندیان در تاریخ ایران ۹۹ 


وضع ادامه داشت تا ايتکه در فرن هشتم, خاندان بارندی به رستمدار کوج 
کردند و در قریه‌ای به نام پیمت ساکن شدند. نخرالدوله حسن: در واقع 
آخرین حکمران باوندی است که در منابع ذکرش رفته است.۱ در زمان او 
سّربداران در سبزوار قدرتشان فزونی گرفت و از حراسان تا طبرستان ت 

فرمان امیرمسعود سربدار قرارگرفت. او توانست گرگان» استراباد و قومس را 
تسخیر کند و در سال ۷۴۳ به آمل برود. اما او فرجام بدی داشت و در 
همانجا کشته شد." پس ازاين ماجراء,ببماری وبا در آمل شیوع پیدا کرد و 
بسیاری از افراد خاندان باوندي اژ بین زفتئد چندان که از اولاد نخرادوله 
ففط دو پسرش جان سالم بدر بردند. این تحادثه آنچنان بر فخرالدوله اثر 
قمله دستور قتل کیا جلال رکه 
از بزرگان ساری بود صاد کرد وب همین سپب پسان کبلاجلال کب او را به 


گذاشت که دست به کارهای ناپتندی زده آ 


دل گرفتند و سرانجام تخرالدوله در سال ۷۵۰ به قتل رسید." بدین ترتیب 
آخرین شاخة حکمرانان باوندی ازهم کسیخت ر در منابم» نامی از فرزندان 
آنان به یادگار نمانده است. 


مرعشیدصی ۶۸:۷۶ ی می ۰۱۷۱ 7 ملی می ۱۸٩.۱۸۳‏ 
۳ موعایدص ۲۶۸-1۶۷ 


